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 چكيده

اسطوره (حضور دين و آيـين) در لرسـتان بـه روشـني مشـهود      و  آيين ها  اصلي ترين عامل شكل گيري
 -كه تا سده ي قبل رايج ترين اسلوب زندگي در اين سرزمين بوده است-است، زندگي شباني و كوچ نشيني 

 آيـين پـروري و   آيين هاي باستاني و... از ديگر دلايـل تقابل با بلايا و مصائب طبيعي و انساني، حضور و بقاي 
 اسطوره پردازي در لرستان است.

اين ايين هاي در مرزهاي مصنوعي و سياسي لرستان باقي نمانده و چونان نسـيم روحـبخش و روان افـزا    
 ساير ولايات را در نورديده و بيشتر ولايات هم جوارش را پوشش داده است .

خويش به عاريت گرفتـه و بـه آن رنـگ و    لر  از همسايگان كه ايلامدر سرزمين چمر) لري آيين سنتي (
وارد ايـلام شـده    از اين رسوم محلي است كه عقيده برآن است كه ابتدا از لرسـتان  بوي محلي داده اند يكي

در بين جامعه عشـايري غـرب كشـور از     )بوي محلي (كردي) گرفته است اجراي مراسم اّييني (چمر ورنگ و
مفاهيم ارزشي اين قوم مايه مي گيرد كه براي تكريم و تجليل نمودن  ه هاي اعتقادي و برخاسته از متنريش

      اقشـارمردم بـر پـا     شخصيتها، انسانهاي مصلح و خدا جـو ، دلاور وشـجاع ، متهـور و مـورد احتـرام      از فقدان
 .مي شود

 
 كلمات كليدي

 لرستان، ايلام، گاهچمر، رفتارها،  ريشه ها، لري چمر، ادبيات بومي
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 مقدمه

فرهنگ و ادبيات بومي ما بزرگترين گنجينه ارزشمندي است كه از نياكان ما به جا مانـده و در ايـن بـين    
 ادبيات بومي لرستان در زمره ي اين گنجينه فرهنگي قرار دارد.

مردم لرستان اغلب داراي ذوق ادبي، طبع و قريحه ادبي مي باشند با در نظر گرفتن جميع جهـات وهمـه   
از خواندن آثار ادبـي آنهـا سرمسـت و مسـحور     ولو غير بومي واز ساير اقوام و قوميت ها باشد شرايط خواننده 

 فصاحت و بلاغت آنها مي شود.
ر در آن به چهـل هـزار سـال قبـل بـاز مـي گـردد.        لرستان سرزميني است كهن كه سابقه ي سكونت بش

غارهاي باستاني فراوان، نقاشي ها و حجاري هاي ماقبل تاريخ، ادوات مفرغين، پرستشگاه هاي كهن، پل ها ، 
كتيبه ها و ... اثبات اين مدعاست. نگاهي به نقاشي ها، حجاري ها و ادوات مفرغين مكشوفه از لرستان نشـان  

از قرن ها قبل مراسمات و آيين هاي مذهبي به باشـكوهترين وجـه ممكـن وجـود      مي دهد در اين سرزمين
اسطوره (حضور دين و آيين) در لرستان به روشني و  آيين ها  داشته است. لذا اصلي ترين عامل شكل گيري

كه تا سده ي قبل رايج ترين اسـلوب زنـدگي در ايـن سـرزمين     -مشهود است، زندگي شباني و كوچ نشيني 
آيين  تقابل با بلايا و مصائب طبيعي و انساني، حضور و بقاي آيين هاي باستاني و... از ديگر دلايل -ستبوده ا

 اسطوره پردازي در لرستان است. پروري و
اين ايين هاي در مرزهاي مصنوعي و سياسي لرستان باقي نمانده و چونان نسـيم روحـبخش و روان افـزا    

 ولايات هم جوارش را پوشش داده است  ساير ولايات را در نورديده و بيشتر 
كرمانشاه،لرسـتان و   ايلام با حوزه سياسـي فعلـي بـه واسـطه همجـواري بـا اسـتانهاي همچـون         سرزمين

داده است مردماني كه در اين ديـار مـي زيسـته     خوزستان تنوعي از نژادها وگويشهاي ايراني را در خود جاي
گـي قـوي وآيينهـاي سـنتي خـاص خـود بـوده كـه گـاهي از          داراي فرهن  همجوار اند به مانند ساير مناطق

از اين رسـوم   خويش به عاريت گرفته و به آن رنگ و بوي محلي داده اند آيين سنتي (چمر) يكي همسايگان
بوي محلـي (كـردي)    وارد ايلام شده ورنگ و محلي است كه عده اي را عقيده برآن است كه ابتدا از لرستان

در بين جامعه عشايري غرب كشور از ريشه هاي اعتقادي و برخاسته  )اّييني (چمرگرفته است اجراي مراسم 
شخصيتها، انسـانهاي   مفاهيم ارزشي اين قوم مايه مي گيرد كه براي تكريم و تجليل نمودن از فقدان از متن

گرس نشـين  ايلام سرزمين زا.اقشارمردم بر پا مي شود مصلح و خدا جو ، دلاور وشجاع ، متهور و مورد احترام
گرفتـه اسـت. مـردم     هزار سال قدمت و مملو از پتانسيل هاي سنتي در غرب نقشه ايران جاي 10از  با بيش

مدرنيزه نشده اند، به همـين خـاطر اسـت كـه      اين ديار ده هزار ساله پس از گذشت ساليان سال هنوز جذب
ت خـود پـا برجـا اسـت. ايـلام      اجتماعي و سنتي در اين استان به قـو  همچنان جشن ها، عادات و رسم هاي

مراسـم   "چمـر "براي اين مراسم و آئين هاي بومي سرزمينشان ارزش خاصي قائل هستند،  نشنيان همچنان
  در اين استان است. ويژه سنتي و نمايش تصويري و عيني از آئين مرثيه اي و عزاداري محلي

اكنون فرصتي فراهم شده تا به عنوان يك خادم توسعه اجتماعي و فرهنگي در راستاي ماموريـت تعريـف   
نشده خودم در نشان دادن ارتباط عرضي جوامع و تمدن ها به معرفي يك آيين بومي كـه در گسـتره تقريبـا    

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

4 
 

پرداختـه و ضـمن تشـريح     در لري چمر رفتارها،   ريشه هاملي نمود پيدا كرده است بپردازم دراين مقاله به 
 در اين ارتباط مي پردازيم.نتيجه گيري و پيشنهاد به  گاهچمر

 ريشه ها
گرديـده كـه مجموعـاً معـاني      لغت نامه هاي مختلف در برابر واژه چمر تعابير و معاني گوناگوني بيان در 

مه ري) را دهـل   چمر به معناي دايره و حلقه و(چه  مشترك و مشابهي را شامل مي شود در فرهنگ مردوخ
 نامه دهخدا چمر به معني آشكار و ظاهر و در فرهنگ عميد به معناي محيط و عزا ذكر نموده است در لغت

كلماتي مانند (چه مـه ره))يعنـي    دايره و هر چيز دايره مانند ذكر شده است بطور كلي واژه چمر مي تواند از
وچمانن)به معناي خم و خم شدن (كنايـه از پشـت   يا (چم  (چشم به راه ) و منتظر كسي يا مسافري بودن و

 شده باشد. از غم دولا شدن )گرفته
محلـي اسـت كـه     نوعي مراسم ويژه سنتي و نمايش تصويري و عيني از آيين مرثيه اي و عـزاداري  چمر 

ه آواز پيشـينه اي كهـن دارد , بـا اسـاطير آغـاز دور     -سوگ قلمرو تعزيه به شمار آورد اين  مي توان آن را در
زمـان   كه در ايران ، فينيقيه و اسكندريه اين مراسم را بعد از برداشت گنـدم يعنـي   نوسنگي ارتباط مي يابد

 خشكيدن گياهان انجام مي دادند.
هفته بعد ازمرگ متوفي انجام مي دهند و سبب ايـن تـاخير آن اسـت     مراسم چمر را به فاصله يك تا سه

ارتبـاط دارنـد    اطراف مي فرستد تا از طوايف و تيره هاي كه با آنانپيك هايي را به مناطق و  كه صاحب عزا
چمر احتياج به انجام يك سـري كارهـاي    براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل آورند،براي انجام مراسم

 :از مقدماتي است كه مهمترين آنها عبارتند
 تباط مي يابد كه در ايران، فينيقيه وبا اساطير آغاز دوره نوسنگي ار آواز پيشينه اي كهن دارد،-اين سوگ

مـي دادنـد. در لغـت نامـه      اسكندريه اين مراسم را بعد از برداشت گندم يعني زمان خشكيدن گياهان انجـام 
گوناگوني بيان شده كه مجموعاً معـاني مشـترك و مشـابهي را     هاي مختلف در برابر واژه چمر تعابير و معاني

اسـت.   به معناي دايره و حلقه و (چه مه ري) را دهل عزا ذكر كـرده  فرهنگ مردوخ چمر شامل مي شود. در
معناي محيط و دايره و هر چيز دايره  در لغت نامه دهخدا چمر به معني آشكار و ظاهر و در فرهنگ عميد به

چمر مي تواند از كلماتي مانند (چه مه ره)) يعنـي (چشـم بـه راه ) و     مانند ذكر شده است، به طور كلي واژه
غم دولا شـدن   يا مسافري بودن و يا (چم و چمانن)به معناي خم و خم شدن (كنايه از پشت از تظر كسيمن

 )1388،فرخي و كيايي( )گرفته شده باشد.
 

 رفتارها
صف زنان،صف  مراحل اجرايي چمر از مجموعه اي از گروهاي مختلف تشكيل مي شود كه شامل گروه در

يا به ايشها(بهتر گوها يـا رو كرهـا) اسـت     و دهل و گروه شاعران محلي مردان،زنان مويه خوان،نوازندگان ساز
 جايگاه مخصوص خود قرار مي گيرد.. در روز موعود با بالا آمدن آفتاب و بـه  كه هر كدام به طور منظم و در

جمـع شـده و در دو صـف     و اقوام صاحب عـزا دور هـم    نوا در آمدن سرنا و دهل در ميدان چمرگاه بستگان
وار در چمرگاه صف مي بندند نخست مـردان صـف    نه زن و مرد ولي مرتبط به هم بر روي خطي دايرهجداگا

قسمتهاي مختلف صف جاي مي دهند سپس زنان در انتهاي صـف مـردان صـف     بسته و علمها و كتلها را در
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تـا شـش   چهـار   پارچه اي سياه راجلوي خود مي گيرند و سپس(به ايشها)و(رو كرها) در چند دسـته  بسته و
كه آلاتشان دهل و سرنا است به سـرودن   نفري و معمولاً در دسته هاي مختلف به همراه نوازندگان موسيقي

پرداخته كه نوايشان با آهنگي خاص و بسيار غم انگيز خوانده مي شـود   شعرهاي في البداهه در رثاي متوفي
ميـداني دايـره    ا و به آرامـي حـول  ضمن سرودن همزمان شعرشان به همراه نوازندگاه دهل و سرن همسرايان

حركت در مي آيند در وسط ميـدان بـا    شكل كه صفوف فشرده مردان و زنان ميهمان آن را احاطه كردند به
معروف است كه البسه و تفنـگ و قطـار و عكـس      كه به (كتل) تيرهاي چوبي كوتاه سكويي ايجاد مي كنند

قرار  يز با پارچه تزئين و تفنگ صاحبش بر روي زين آننصب مي كنند اسب متوفي را ن متوفي را بر روي آن
عـده    را تشكيل مي دهند و مي دهند.سپس زنان جداي از مردان و در گوشه اي از ميدان صفوف فشرده اي

رسا و دل انگيز دارند به دور كتل حلقه زده و به صورت  اي از زنان كه به (مور آرها) معروف هستند و صداي
صرف نهار  شعاري غم انگيز در رثاي متوفي مي سرايند در نزديكي ظهر از ميهمانان جهتا جمعي يا انفرادي

غذاي چمر معمولاً چلو   عمل مي آورند در سياه چادرهاي كه قبلاً در يك يا دو رديف برپا شده اند دعوت به
از غـروب  هر سه يا چهار نفر يك سيني گذاشته مي شود پيش  گوشت است كه در سيني هاي بزرگ و براي

مـرده   قوم كتل خاص  گرد علم و كتلها جمع مي شوند و پس از شيون بسيار پيرمردان آفتاب مردان و زنان
يابد هر غروب ميهمانان بـه خانـه خـود     را باز مي كنند ومراسم پايان مي يابد اگر مراسم چمر چند روز ادامه

  به اين شام(شاو شيم)يا(شاو شين) مي گويندميهمانان شام مي دهند كه  باز مي گردند اما در آخرين روز به
 برابـري  نظيـر:  مجمـوع، مراسـم چمـر در اسـتان ايـلام داراي مفـاهيم ارزشـي و اعتقـادي فراوانـي          در

در كنار هم نشانه مساوات و برابري زنان  ،تعاون،اتحاد،نظم و تعادل و توازن است حركت صفوف مردان و زنان
چمر مجموعه اي از ارزشـهاي انسـاني و اسـلامي اسـت كـه در قالـب        در عرصه زندگي است مراسم  ومردان

 به تصوير كشيده مي شود تا از اين طريـق از حقـوق عرفـي و شخصـيت معنـوي       ملموس حركاتي عيني و
انشاءاله آثار اين مراسم بـا   با اين اميد كه  عزيزان از دست رفته و انسانهاي مصلح و خداي جوي تجليل شود

 انسانها در عرصه فعاليت زندگي و مبارزات اجتماعي گردد. ادي منشاء خير و بركت برايشكوه سنتي و اعتق
تابيده است. نواي سرنا و دهل همه جا را تحت تملـك   آفتاب بالا آمده و نور زرد رنگي بر محوطه چمرگاه

و آهنـگ  غم انگيز خبر از درگذشت شخصي سرشناس يا بزرگ يك ايل را مي دهد  خود در آورده. اين نواي
  در سوگ و عزاي اين شخص نواخته مي شود. چمر

نيست، بلكه با اجراي اين مقام از موسيقي عزا همه خواهنـد   اين نواي غم انگيز تنها بيان كننده اوج اندوه
 ميان ايل و يا طايفه اي مرده است. همه با شنيدن صـداي آهنـگ چمـر دسـت از كـار      فهميد كه بزرگي از

  ري مي شتابند.كشيده و به محل سوگوا
تن دارند به چشم مي خورند در اين دسته عظيم كه از  از دور گروه هايي منظم كه لباس تيره و سنتي بر

ريـش   نزديك به منظور همدردي با خانواده عزادار به اين مراسم آمده انـد؛ بيشـتر   طوايف و تيره هاي دور و
حمل كردن بار مواد غذايي همچون  ه هر گروه باسفيدان و مردان و زنان ميانسال در آن جمع حضور دارند ك

هيزم آمده اند تا باري از دوش صاحب عزا بردارند و اين هزينـه   برنج، گوسفند، روغن، قند و حتي در مواردي
در ميـان قبايـل    خانواده متوفي تحميل نشود، اين عمل به نوعي تجلي كننده روح تعاون و همكـاري  تنها به
  است.
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صداي مردان بزرگ قوم خانواده عزادار بود كه با لبـاس   بيداد) به گوش مي رسد، اين صداي (هي داد هي
چـادر را   حالي كه روي پيشاني و شانه هاي خود را گل گرفته و نوارهايي پهن از سياه محلي و تيره برتن در

بـه همـديگر   جملـه هـي داد هـي بيـداد      به شيوه حمايل برتن دارند به اسقبال مدعوين مي روند و با تكـرار 
  تسليت مي گويند.

عيني ببخشند از گلي كه در تشت يا تغـاري آمـاده    مدعوين براي اينكه به مراتب همدردي خود تجسمي
  مي مالند. شده به شانه ها و پيشاني خود

چادرهايي كه از قبل آمـاده شـده جهـت اسـتراحت و صـرف       استقبال كنندگان مدعوين را به درون سياه
 و پس از پذيرايي از آنان بر حسب رعايت سن و مقام با اجازه خـانواده متـوفي   مي كنند چاي و نهار هدايت

عمـل ابـراز همـدردي     توسط شخصي كه يك سيني با يك كارد به همراه دارد به نشانه احتـرام و پاسـخ بـه   
  پردازند. مدعوين، به پاك كردن گل هاي شانه ها و پيشاني آنها مي

 .به گوش مي رسد "وي وي واي واي"اين بار صداي  مي كنند: زنان به شيوه ديگري استقبال
طنين انداز شده است. ايـن   اين صدا آنچنان ريز وتند وسريع تكرار مي شود كه آهنگ غم انگيزي در فضا

كه باسـربندهاي تيـره، لبـاس هـاي مشـكي، صـورت        نواي حزن آلود بستگان درجه يك خانواده عزادار است
گرفته شده به نحوي كه چادر و عباي مشكي آنها بر روي شانه ها افتاده  ه هاي گلخراشيده و پيشاني و شان

صورت ممـاس فـرود    استقبال زنان مدعو مي روند. با حركت هاي موزون هر دو دست كه روي صورت، به به
تكرار مي كنند. سـپس زنـان مـدعو را بـه      كه به طور ريز و تند وسريع "وي وي واي واي"مي آيد و عبارت 

  مويه خوان يا مور آر) مشايعت و همراهي مي كنند.( ايگاه و يا محل استقرار گروه زنانج
 از هـا عبارتنـد   مهتـرين آن  احتياج به انجام يك سري كارهاي مقدماتي است كـه  براي برگزاري مراسم

 از چمر:پس از فوت فرد عشيره و طايفه اوبه فكرانجـام چمـر مـي افتنـد كـه بعـد       .تدارك برگزاري مراسم1
جايگـاه   .2 گوينـد.  گيري به جمع آوري ملزومات آن مي پردازندكه به آن اصطلاحا خرج چمر مي تصميمم

عمـده ي آن در ايجـاد    نقش به اعتبار و برگزاري مراسم و تعيين آن انتخاب جايگاه و محل برگزاري مراسم:
 بجـاي  خاتمه ي مراسم بـا  زكه پس ا باشكوه تر صحنه ي مراسم ارتباط داردبه نحوي جاذبه و عرفي هرچه

.نحـوه ي  3 اسـت  فرد توفي گذاردن علايم تصويري تا ساليان دراز اين علايم ضامن و تداعي كننده خاطرات
تيره و سنتي كه غالبا از ريـش   هاي گروه هاي منظم با لباس مدعويين به مراسم در چمر: حضوور در مراسم

 غالبـا  و باشـند بـه محـل مـي آيينـد      دور ونزديك مي زنان ميانسال طوايف و تيرههاي سفيدان و مردان و
،برنج وپول مي باشند كه در فهرستي كه توسط طايفه صـاحب   خود كمك هايي شامل گوسفند،روغن همراه
هـاي متقـابلا جبـران نماينـد.با انجـام       كمك هـا ثبـت مـي شـود تـا در فرصـت       اين شود گرفته مي مراسم
خـانواده ي تـوفي تحميـل     يك روح تعاون نشات ميگيرد تنها به رفتاري هزينه برگزاري مراسم كه از چنين

 مـردان:  استقبال از گـروه (1 مدعويين به دو صورت انجام مي گيرد. معمولا مراسم استقبال از نخواهد شد.
روي  تيره و محلي در حالي كـه بـر   بزرگان وسران خانوادهي داغدار مي باشند با لباس اين گروه كه عمدتا از

حمايل بر تن دارنـد در   هاي پهن از ساه چادر را به شيوه ي نوار شانه هاي خود را گل گرفته اند وپيشاني و 
فوت  را از خود ((بو،بو))ناراحتي واردان با تكرار كلمه ي مدعو قرار گرفته ،تازه بزرگان تازه وارد و مقابل افراد

(هي داد،هـي بيـداد)) و((بو،بـو)) بـه يكـديگر      داغدار با تكرار كلمه ( فرد نشان مي دهند و متقابلا خانواده ي
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تشت آماده گرديده به شانه ها و پيشـاني   نيز از يك ظرف گل كه در يك وارد شده گان گويند و تسليت مي
عيني بخشند.سپس مدعويين بـه داخـل سـياه چـادر هـا       را تجسمي خود مي مالند تا مراتب همدردي خود

خـانواده ي متـوفي    سن و مقـام بـا اجـازه از    ار ،برحسب رعايتپذيرايي و صرف نه مي شوند وپس از هدايت
نمـودن گـل    پاك شخصي كه يك كارد همراه داردبه نشانه ي احترام و پاسخ به همدردي مدعوين به توسط

فـرد و يـا بعضـا يكسـال خـانوادهي       پس از گذشت چهل روز از فوت هاي شانه ها و پيشاني آنها ي پردازند.
در ابـراز   سـياه پوشـيده رفتـه و بـا تشـكر ازآنـان       لبـاش  آنـا ن  ي كه براي همدردي باداغدار به خانواده هاي

داغـدار همـراه خـود لبـاس      وخانواده هـاي  همدردي از آنان مي خواهند كه لباس هاي سياه خود را درآورند
قـدرداني  ميدهنـد.وخوانوادهي داغـدار بـراي تشـكر و      نويي را كه به نشـانه ي تشـكر و قـدرداني آورده انـد    

  خانواده هاي دور نزديك سر ميزنند همدردي آنان به همه ي از
درجه يك خانواده عزادار هستند بـا سـربند هـاي تيـره و      اين گروه كه از بستگان زنان: استقبال از گروه 

خاص بسته شده اند و صورت هاي خراشيده و شانه هاي گل گرفته شده به  صورتي لباس و چادر تيره كه به
روي صـورت كـه    هر دو دست بـر  رفته و هر دو گروه مهمانان و زنان خانواده ي عزاداربا ضربه زنان الاستقب

همراه است و با گفتن عبارت ((وي وي)) كه به صورت تند و سريع تكرار مي شـود   گاه با خراشيدگي صورت
ه  . در داخـل سـيا  همدردي مي پردازند.سپس.سپس مدعويين به داخل سياه چادر هدايت مي شـوند  به ابراز

 چادر ها زنان به صورت دسته جمعي نواهايي را مي خوانند كه به آن مويه مي گويند
   گاهچمر

دهل و گروه شاعران محلي (بهتر گوها يا كرها) هـر كـدام    زنان، مردان، زنان مويه خوان، نوازندگان ساز و
 ند. صداي سرنا و دهـل در ميـدان  طور منظم در جايگاه مخصوص خود قرار مي گير در قالب يك گروه و به

جداگانـه زن و مـرد ولـي     چمرگاه مي پيچد. بستگان و اقوام صاحب عزا دور هم جمع شده اند و در دو صـف 
اند. نخست مردان صف بسته و علم ها و كتل ها  مرتبط به هم بر روي خطي دايره وار در چمرگاه صف بسته

زنان پارچه اي سياه را جلوي خود گرفتـه و در انتهـاي   داده اند. سپس  را در قسمت هاي مختلف صف جاي
  صف مي بندند. صف مردان

شش نفـري و معمـولاً در دسـته هـاي مختلـف بـه همـراه         به ايشها) و (رو كرها) در چند دسته چهار تا(
غم  آلاتشان دهل و سرنا است به سرودن شعرهاي في البداهه با آهنگي خاص و بسيار نوازندگان موسيقي كه

همراه نوازندگان دهل و سرنا  انگيز در رثاي متوفي مي پردازند، همسرايان ضمن سرودن همزمان شعرشان به
فشرده مردان و زنان ميهمان آن را احاطه كردنـد بـه حركـت     و به آرامي حول ميداني دايره شكل كه صفوف

  در مي آيند.
كتل ساخته شـده بـود كـه لبـاس هـا،      سكويي معروف به  در وسط ميدان چمرگاه با تيرهاي چوبي كوتاه

همراه گل بر روي آن نصب مي كنند و همچنين اسـب متـوفي را نيـز بـا پارچـه       تفنگ و عكس متوفي را به
  و به كتل مي بندند. تزئين

صفوف فشرده اي را تشكيل مي دهنـد و عـده اي از    سپس زنان جداي از مردان و در گوشه اي از ميدان
هستند و صداي رسا و دل انگيز دارنـد بـه دور كتـل حلقـه زده و بـه صـورت        عروفزنان كه به (مور آرها) م

  انفرادي اشعاري غم انگيز در رثاي متوفي مي سرايند. جمعي يا
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سياه چادرهايي كه قبلاً در يك يا دو رديـف برپـا شـده     در نزديكي ظهر از ميهمانان جهت صرف نهار در
چلو گوشت است كه در سيني هاي بـزرگ و بـراي هـر سـه يـا       غذاي چمر معمولاً دعوت به عمل مي آورند،

ها جمع مي شوند  نفر يك سيني گذاشته مي شود. پيش از غروب آفتاب مردان و زنان گرد علم و كتل چهار
  كنند و مراسم پايان مي يابد. و پس از شيون بسيار پيرمردان قوم كتل خاص مرده را باز مي

 
 نتيجه گيري و پيشنهاد  

  
هاي برجاي مانده در سرزمين ايران و بـه احتمـال بسـيار     ترين آيين شك يكي از باستاني بي» چمر«آيين 

اند  پژوهان و... نتوانسته شناسان، آيين است كه تاكنون مورخان، اسطوره» عيلام «زياد برآمده از تمدن باستاني 
د و هنوز معناي اين واژه باسـتاني  درباره آن به يك نظر جمعي و علمي قابل قبول و مشتركي دست پيدا كنن

 بر همگان پوشيده مانده است.
چادر زدن و پخت و پز  چمر بايد در محيطي باز برگزار شود تا شرايطي براي پذيرايي از ميهمانان، مراسم

استان كه داراي محيطهاي وسيعي هستند، برگـزار مـي    فراهم باشد. بنابراين اين مراسم در مناطق روستايي
  شود.

خـاص   محوطه اجراي آيين سوگواري چمر است، در پاره اي از مواقع و بـه لحـاظ شـرايط    چمرگاه كه در
خشكه چين يـا تـوام بـا    ( محل و موقعيت اجتماعي و اقتصادي فرد متوفي، سكويي مخروطي شكل از سنگ

اسـت  روي آن تاريخ فوت و عنوان چمر حك شـده   ملات) ساخته مي شود و معمولا يك كتيبه سنگي كه بر
تا يادگاري از فرد فوت شده به جا ماند. و از آن به عنوان نماد چمـر گـاه    را در داخل آن سكو قرار مي دهند

  مي شود. ياد
چنـدي  باشـدكه در ايـن راسـتا     سازمان ميراث فرهنگي ايلام در جستجوي شناسايي چمرگاه هاي پابرجا

استان ايلام است، در فهرست آثار ملـي بـه    سوگواري چمر در كه اولين نماد ملموس آيين "چمرگاه "پيش 
لحاظ شرايط خاص آن و از جمله وقوع جنگ تحميلي و تسطيح اراضـي بـراي    ثبت رسيد. در استان ايلام به

پابرجـا هسـتند را    توسط مردم، تا كنون توانسته ايم تعداد معدودي از چمرگـاه هـاي اسـتان كـه     كشاورزي
شت صالح آباد، نمونه سالم و كاملي ازچمرگاه هاي استان است كه د "هجدان" شناسايي كنيم. نماد چمرگاه

نمونه هاي مشـابه بـه آن    ثبت در فهرست آثار ملي علاوه بر حفاظت آن در برابر عوامل مخرب زمينه ثبت با
  در سراسر استان فراهم مي شود.

اكـوارزي بـه جـا مانـده و     ايل نشين همچون ايل ملكشاهي، خزل و  تعدادي از اين چمرگاه ها در مناطق
  چمرگاه ها هنوز شناسايي نشده است. مابقي اين

تـوان همبسـتگي    در مراسم چمر كاركردهاي اجتماعي خاصي مشاهده مـي شـود كـه از جملـه آن مـي     
جمعي، اشـعار حماسـي و وصـف حماسـه      اجتماعي در قالب نمادهاي سنتي، ابراز همدردي در شكل تاثرات

چمر به كار مي برند، مدح فضائل و خوبي هايي كه توسط  اتي كه در دسته جاتهاي گذشتگان در قالب كلم
مـي   در قالب توصيف متوفي با الفاظي كه به (رو رو) و افرادي را كه ايـن اشـعار را   انسان ها صورت مي گيرد

  خوانند به (رو رو كر ) مشهورند، را نام برد.
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  ام خميني در استان ايلام برگزار مي شود.هاي اخير براي مراسم ارتحال ام اين مراسم طي سال
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